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 گم شدن سالمندان   
تعداد بالایی از آمار گمشدگان به سالمندان و افراد مبتلا به 
بیماری فراموشی و آلزایمر اختصاص دارد. این افراد به دلیل 
بیماری گاهی از خانه خارج شده و راه بازگشت را گم می کنند 
و همین موضوع باعث گم شدن آنها می شود. در مواردی نیز 
این گم شدن ها باعث وقوع حوادث تلخی شده و به قیمت 

جان این عزیزان تمام شده است.

  افرادی با سرنوشت نامعلوم 
با وجود اینکه بعد از گم شــدن افــراد خانواده و 
نزدیکان آنها از همه توان شــان برای پیدا کردن 
آنها استفاده می کنند اما گاهی با طولانی شدن این 
ماجرا پیگیری ها راه به جایی نمی برد و فرد گمشده 
به سرنوشتی نامعلوم دچار می شود و ماجرای مفقود 

شدن او به ماجرایی اسرارآمیز تبدیل می شود.

  پلیس آگاهی؛ مرجع گمشدگان 
پیش از این وقتی عزیزی گم می شد خانواده اش مجبور 
بودند به همه کلانتری ها و بیمارســتان ها و... سر بزنند 
و به دنبال یافتن او باشــند. حتی عده ای نیز به پزشکی 
قانونی می رفتند اما حالا با هماهنگی های انجام شــده، 
پلیس آگاهی بــه بانک اطلاعاتی دسترســی دارد که 

فهرست همه گمشدگان در آن ثبت شده است.

  مفقود شدن های صوری 
هرچند اغلب مفقود شــدن ها به دلیل حادثه و ناخواسته 
اســت، اما گاهی نیز بعضی افراد به شکل صوری مفقود 
می شوند. مثل بدهکاری که مدتی قبل برای اینکه از دست 
طلبکارانش فرار کند وانمود کرد گم شــده یا مردی که 
برای فرار از پرداخت مهریه سناریوی گم شدن خودش را 

طراحی کرد اما سرانجام دستش رو شد.

گمشدهها
3راه  جست وجوی 

گمشدگان
وقتی یکــی از اعضای خانــواده مفقود 
می شود همه برای پیدا کردن او به تکاپو 
می افتند و تلاش می کنند در کوتاه ترین 
زمان ممکن او را پیدا کننــد. اما در این 
شــرایط چه اقداماتی می تواند شما را به 

گمشده تان نزدیک تر کند؟

ثبت گزارش
اگر فردی مفقود شده، به طور بالقوه در 
خطر است، نخستین قدم همیشه ارائه 
گزارش مفقودشدن یک شخص است. 
در موارد مفقود شــدن کودک یا سایر 
موارد اضطراری، با پلیس 110تماس 
بگیرید. آنها در پی انجام جســت وجو 
می توانند فرد گمشده را پیدا کنند. با 
این حال، اگر شخص گمشده سن بالا 
یا سابقه ابتلا به بیماری آلزایمر دارد که 
به نوعی بزرگســال است، ممکن است 
لازم باشد به ایســتگاه پلیس در حوزه 
قضایــی در منطقه مســکونی فرد که 
فرد آخرین بار در آنجا حضور داشــته 
است مراجعه کنید. پس از ثبت گزارش 
پلیس، حتماً شماره پرونده و نام افسر 
را ثبت کنید تــا بتوانید درصورت نیاز 
برای دریافت به  روزرسانی مورد پرونده 

تماس بگیرید.

کمک گرفتن از شبکه های اجتماعی
این روزها شبکه های اجتماعی به ابزاری 
محبوب برای یافتن موقعیت روزانه افراد 
و بــه اشتراک گذاشــتن روزمرگی آنها 
تبدیل شده است. افراد گمشده ممکن 
است در صفحه اینستاگرام خود حدود 
چندین ساعت قبل از مفقودی فعالیتی 
داشته باشند که می تواند به عنوان راهی 
برای ارتباط با عزیزان آنها شناخته شود. 
با این حال، در بسیاری از مواقع، انتشار 
یک عکس با بیشترین جزئیات ممکن 
مؤثرتر است که شامل علائم شناسایی، 
لباســی که آخرین بار پوشــیده بود و 
آخرین مکان شناخته شده است. لازم 
است این را بدانید که حتی کوچک ترین 
اطلاعات می تواند به یافتن شخص منجر 

شود.

انتشار عکس گمشده
یکــی دیگــر از راه هایی کــه می تواند 
در پیدا کــردن گمشــده مفید باشــد 
انتشــار عکس هایی از او در مکان های 
عمومی اســت. مکان های محلی مانند 
مساجد،کافی شــاپ ها، بیمارستان ها و 
پارک ها و سایر مکان های محلی پرتردد 
که افراد بومی منطقه در آنجا تردد دارند 
می توانــد جاهای مفیــدی برای نصب 

عکس فرد گمشده باشد.

سرنوشت تلخ دختر 
گمشده در جنگل

یکی از جنجالی تریــن پرونده ها درباره 
افراد گمشــده بــه ماجرای گم شــدن 
دختری به نام ســها در منطقه حفاظت 
شده »جهان نما« در شهرستان کردکوی 
بر می گردد؛ ماجرایــی که برای هفته ها 
ادامه داشــت اما با کشــف پیکر دختر 
جوان معلوم شد که او جانش را از دست 
داده تا این پرونده پایان تلخی داشــته 
باشد. اما ســها چطور مفقود شد و چرا 
جانش را از دست داد؟ ماجرا از این قرار 
بود که یک تیم ۲۵ نفره گردشــگری از 
استان تهران وارد ارتفاعات حفاظت شده 
»جهان نما« از توابع شهرستان کردکوی 
شدند اما فردای آن روز سها -۲۷ ساله- 
که طبیعت گرد بود از چادر خود خارج 
شده و دیگر بازنگشــت. همین موضوع 
هم سبب شــد تا مفقودشدن او را اعلام 
کنند. چراکه پس از جســت وجوهای 
اولیه توســط اعضای تیم گردشگری او 

پیدا نشد.
با اعلام خبر مفقودشــدن دختر جوان 
تیم های جســت وجو عملیــات خود را 
آغاز کردند. جســت وجو بــرای یافتن 
سها هفته ها به طول انجامید و تیم های 
مختلفی از هــلال احمر با اســتفاده از 
سگ های زنده یاب و پهپاد تلاش کردند 

تا ردی از دختر گمشده به دست آورند.

در این بین فرضیه هــای مختلفی نیز از 
سوی پلیس مورد بررســی قرار گرفت. 
اما با وجود جست وجوهای گسترده هیچ 
ردی از سها به دســت نیامد. هیچ کس 
نمی دانست که او به چه سرنوشتی دچار 
شده است و در این بین بازار شایعات نیز 
داغ بود. تجســس ها برای یافتن دختر 
طبیعت گرد ادامه یافت تا اینکه سرانجام 
امدادگران پیکر ناشناســی را کشــف 
کردند که قابل شناسایی نبود. با وجود 
این با انجــام آزمایش های دقیق معلوم 
شد که پیکر کشف شده متعلق به سها 
است. بررســی های بیشتر نشان داد که 
او به احتمال زیاد به دلیل سقوط از ارتفاع 
جانش را از دست داده است. با وجود این 
خانواده و نزدیــکان وی تلاش کردند تا 
جزئیات بیشتری از این حادثه تلخ روشن 
شود اما هیچ وقت علت دقیق مرگ دختر 

جوان مشخص نشد.

وقتی وسیله کوچک تان را گم می کنید چه حالی به شما دست می دهد؟ کلافگی، 
سردرگمی و هزار و یک فکر دیگر. حالا تصور کنید که یکی از نزدیکان تان یکباره 
ناپدید شده و اطلاعی از سرنوشتش ندارید. حالا اما شرایط تفاوت کرد. در این 
وضعیت برای پیدا کردن او چه کارهایی انجام می دهید و از چه کســانی کمک 
می گیرید؟ ماجرای گمشده ها از همین جا شروع می شود؛ از نقطه ای پر از تشویش 

و اضطراب و سردرگمی. اما برای پیدا کردن گمشدگان چه باید کرد؟

پرونده ای درباره افرادی که پس از گم شدن به سرنوشتی عجیب دچار شدند

تلخ ترین ماجراهای گمشده ها
دوری از عزیزان سخت است، اما وقتی این دوری از کودکی خردسال 
باشد سختی اش دوچندان می شــود. کودکان به دلیل توانایی کمتر 
و آســیب پذیر بودن یکی از بیشترین موارد گمشــدگان را تشکیل 
می دهند. یکی از این موارد تلخ ماجرای گم شدن دختری ۲ساله به 
نام زهراســت. او چندی قبل مقابل منزل شان در منطقه قلعه نو شهر 
ری مفقود شد. از همان زمان تلاش ها برای پیدا کردن زهرا آغاز شد 
اما به نتیجه ای نرسید. ابتدا این فرضیه مطرح شده که زهرا در کانال 
آبی که در نزدیکی خانه شان وجود دارد افتاده است. در ادامه موضوع 
ربوده شدن او بر سر زبان ها افتاد که پیگیری این فرضیه هم بی نتیجه 
ماند. هرچند جست وجوها برای یافتن او ادامه پیدا کرد اما ماه ها از این 
حادثه گذشته و هیچ ردی از زهرا کوچولو به دست نیامده تا سرنوشت 

او در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

گم شدن خودخواسته
گاهی گم شدن بعضی از افراد خودخواسته 
است. آنها بنابر شــرایط خاصی که دارند 
گاهــی تصمیــم می گیرند کــه محیط 
زندگی شــان را ترک کنند؛ درست مثل 
دختری جوان که اســرار ناپدید شدنش 
11ماه بعد فاش شد. ماجرا از این قرار بود 
که چند  ماه قبل خانواده دختری ۲۵ساله 
از تبریز راهی پلیس آگاهی تهران شدند. 
آنها گفتند که دخترشــان از دی ســال 
گذشته ناپدید شده و آنها سرنخ هایی از او 
در تهران به دست آورده اند. پدر او توضیح 
داد: ما ســاکن تبریز هستیم و دخترمان 
آخرین  بار برای شــرکت در جشن تولد 
یکی از دوســتانش از خانه خارج شــد و 
دیگر برنگشت. او زمانی که در مراسم تولد 
بود برای من و مادرش پیام فرستاد که تا 
ساعتی دیگر به خانه برمی گردد اما از آن 

شب به طرز مرموزی ناپدید شد.
وی ادامــه داد: در این مــدت همه جا را 
به دنبال دخترمان گشــتیم اما ردی از او 
پیدا نکردیم. حتی نــزد پلیس رفتیم و 
کمک خواستیم اما تحقیقات پلیس هم 
به نتیجه نرســید تا اینکه هفته قبل یک 
بسته عجیب پستی به دست مان رسید. 
وقتی پستچی بســته را به ما تحویل داد 
نام دخترمان به عنــوان گیرنده روی آن 
نوشته شده بود. بســته از تهران ارسال 
شده و فرستنده یک پسر بود. بسته را که 
باز کردیم پر بود از کتاب های مختلف که 
برای دخترمان فرستاده شده بود. چون 
فرســتنده از تهران بود، احتمال دادیم 
وی از سرنوشت دخترمان باخبر است و 

به همین دلیل راهی پایتخت شــدیم تا 
شاید ردی از او به دست آوریم. با اظهارات 
والدین دختــر ناپدید شــده، تحقیقات 
پلیس به دســتور بازپرس شعبه یازدهم 
دادسرای جنایی تهران آغاز شد. بررسی ها 
نشــان می داد که دختر ناپدیدشده چند 
روز پس از جشــن تولد دوستش به یک 
کتابفروشی در تهران رفته و کتاب خریده 
اســت. صاحب کتابفروشی احضار شد و 
گفت:  مدتی قبل دختر جوانی برای خرید 
کتاب به مغازه ام آمد و قرار شد سفارش  
را برایش تهیه و به تبریز ارسال کنم و من 
هم همین کار را انجــام دادم. همچنان 
انگشت اتهام به ســمت پسر جوان بود تا 
اینکه چنــد روز قبل دختر گمشــده به 
دادسرای جنایی تهران رفت و گفت که 
در این مــدت در یک پانســیون زندگی 
می کرده است. او توضیح داد: مدتی بود 
که با خانواده ام دچار مشــکل شده بودم 
و آنها مرا اذیت می کردنــد. مدام به من 
گیــر می دادند و هرکاری می خواســتم 
انجام بدهم ایراد می گرفتند. حتی اجازه 
نداشتم گوشی موبایلم را در دست بگیرم. 
به همین دلیل با برداشتن طلای خود و 
مادرم راهی پایتخت شدم و در پانسیون 
زندگی می کردم. اما چند روز قبل متوجه 
شــدم خانواده ام در جســت و جوی من 
هســتند و همه تصور می کننــد به قتل 
رســیده ام. حتی شــنیدم پلیس به یک 
جوان کتابفروش مشکوک است و چون 
دچار عذاب وجدان شــده بودم، تصمیم 

گرفتم حقایق را فاش کنم.

کوهنوردان گمشده
در نیمه دوم سال که کوه وکوهنوردی مشتاقان 
بیشــتری پیدا می کنــد کوهنــوردان یکی از 
گروه هایی هســتند که خبرهای گمشدن شان 
منتشر می شود. مفقود شدن گروه های کوهنوردی 
یا حتی کوهنوردانی که به تنهایی به کوهســتان 
رفته اند، نمونه اش همین امسال در توچال اتفاق 
افتاد. مردی که هر هفته طبق عادت به کوه های 
شمال تهران صعود می کرد بعد از آخرین صعود 
دیگر به خانه برنگشت. خانواده اش می گفتند که 
او معمولا آخر هفته ها بــه تنهایی به کوه می رود. 
هرچند در آنجا دوستانی دارد اما عادت دارد که به 
تنهایی کوهنوردی کند. روزی که او به کوه می رفت 
هواشناسی درخصوص شرایط جوی هشدار داده 
بود و کمتر کوهنوردی بود که در این شرایط به کوه 
برود اما این مرد نمی خواست به هیچ قیمتی عادت 
هفتگی اش را ترک کند و مثل هر هفته و بی توجه 
به شــرایط جوی تصمیم گرفت به توچال صعود 
کند. عصر آن روز هرچه خانواده اش صبر کردند او 
از کوه برنگشت. قبلا هم این اتفاق افتاده بود اما این 
بار این تأخیر طولانی تر و از روز بعد نام او به عنوان 
گمشده ثبت شد. 4روز جست وجو برای یافتن او 
ادامه داشت تا اینکه بعد از 4روز پیکر بی جان او در 
حوالی توچال کشف شد تا گم شدن این کوهنورد 

پایان تلخی داشته باشد.

خواهران غریب
  بعضی از گم شدن ها هم به دلیل شرایط 
زندگی است. درســت مثل 2 خواهر که 
13ســال یکدیگر را گم کرده و از هم دور 
بودند اما سرانجام دست تقدیر دوباره آنها را 
به هم رســاند. مدتی قبل زنی که ساکن 
مشــهد بود خود را به تهران رساند و به 
دادســرای جنایی تهران رفت تا گزارش 
ناپدید شدن خواهرش را اعلام کند. او به 
بازپرس جنایی تهران گفت: 13سال می شود 
که از خواهرم، مژگان بی خبر هســتم و 
نمی دانم اصلا زنده است یا نه. سال ها قبل 
پسری به خواستگاری خواهرم آمد و آنها 
پس از ازدواج راهی تهران شدند. شوهرش 
اصرار داشت که در تهران زندگی کنند و بعد 
از ازدواج چند بار با خواهرم تماس داشتیم و 
ارتباط مان قطع نشــده بود. اما شوهرش 
رابطه خوبی با ما نداشــت و اجازه نمی داد 
مژگان به ما زنگ بزنــد و با ما رفت وآمدی 

داشته باشد. از سوی دیگر شنیده بودم که 
خواهرم با شوهرش اختلاف شدیدی دارد. 
برخی از آشنایان دور می گفتند که شوهر 
خواهرم معتاد است. به تدریج خواهرم نیز 
برای حفظ آرامش زندگی اش رابطه اش را با 
ما کمتر کرد تا اینکه به صــورت ناگهانی 
ناپدید شد. خانه و زندگی اش را تغییر داده و 
حتی شماره تلفن هایش را هم عوض کرد. 
دیگر هیچ نشــانی از او نداشتیم و حتی 
آشنایان هم از وضعیت مژگان بی خبر بودند. 
در آن زمان گزارش ناپدید شــدنش را به 
پلیس اعلام کردیم و پیگیر هم شدیم اما 

نشانه ای از او پیدا نکردیم.
او ادامه داد: در همه این سال ها دریغ از یک 
خبر کوچک از خواهــرم که دلگرمم کند. 
حالا می خواهم ببینم آیا زنده است یا نه؟ 
به دنبال مطرح شــدن اظهارات این زن و 
تشکیل پرونده درخصوص ناپدید شدن زن 

گمشده، جست و جو برای یافتن او آغاز شد 
تا اینکه تلاش و جست و جوها نتیجه داد و 
مشخص شد که مژگان، زن گمشده، در یزد 
زندگی می کند. او به دادسرای جنایی تهران 
احضار شد و 2خواهر بعد از 13سال دوری به 
یکدیگر رسیدند. مژگان درخصوص اینکه 
چرا 13سال سراغی از خواهرش نگرفته، 
گفت: بعد از ازدواج با شــوهرم به شدت 
اختلاف داشتم. او اجازه ملاقات و ارتباط 
با خانواده ام را نمــی داد چون با خانواده ام 
اختلاف و درگیری داشــت. من هم برای 
اینکه در زندگی تنش و درگیری نداشــته 
باشم ارتباطم را با خانواده ام قطع کردم. در 
همه این سال ها از آنها بی خبر بودم تا اینکه 
متوجه شــدم خواهرم در جست و جوی 
یافتن نشانی از من است. حالا خوشحالم 
که بعد از گذشت این همه سال خواهرم را 

ملاقات کرده ام.

گزارش

مادر حواس پرت
 بعضی از گم شدن ها هم به خاطر یک لحظه غفلت و حواس پرتی است، 
مثل زنی که دختر 2 و نیم ساله اش را در جنگل جا گذاشت. شاید باورش 
سخت باشد اما این اتفاق مدتی قبل در چالوس افتاد. ماجرا از این قرار بود 
که چند روز پیش زن جوانی تصمیم گرفت همراه دختر 2و نیم ساله و 
بستگانش برای تفریح به شمال کشور سفر کند. او و اعضای خانواده اش 
بار و بندیل سفر را بستند و درحالی که پدر دختربچه در این سفر حضور 
نداشت، سوار بر 2 خودرو سواری راهی چالوس شدند. آنها چند ساعتی 
را در جنگل گذراندند و در نهایت سوار بر خودروهای خود شده و به سمت 
شهرستان تنکابن حرکت کردند. این در حالی بود که هیچ کدام از آنها خبر 
نداشتند دختربچه 2و نیم ساله را در جنگل جا گذاشته اند. ساعتی از 

رفتن اعضای این خانواده گذشته بود که 
یکی از نگهبانان پارک جنگلی چالوس در 
داخل جنگل صدای گریه دختربچه ای را 
شنید. لحظاتی بعد او دختر خردسالی را دید 
که تک و تنها در جنگل بــه این طرف و 
آن  طرف می رود و گریه می کند. مرد نگهبان 
خودش را به دختربچه رساند و از او درباره 
خانواده اش پرســید اما جوابی نگرفت. 
دختربچه ترســیده بود و گریه می کرد. 
نگهبان جوان چند دقیقه ای به دنبال خانواده  
دختربچه گشت اما وقتی نتوانست ردی از 
آنها پیدا کند پلیس را خبر کرد و با حضور 

ماموران، دختربچه خردسال به کلانتری منتقل شد. دختربچه از بس گریه 
کرده بود به محض رسیدن به کلانتری به خواب رفت و همین باعث شد که 

مأموران نتوانند از او چیزی درباره خانواده اش بپرسند.
زن جوان و اعضای خانواده اش که سوار بر 2خودرو سواری بودند بعد از 
حدود 2ساعت رانندگی به تنکابن رسیدند. آنها برای رفع خستگی از 
ماشین پیاده شدند و همان لحظه بود که معلوم شد دختربچه نیست. 
در حقیقت مادر تصور می  کرد که هنگام خروج از جنگل های چالوس، 
دختر کوچکش سوار خودرو دیگر شــده و آنجا حضور دارد و از طرفی 
سرنشــینان آن خودرو نیز تصور می کردند که دختر خردســال نزد 
مادرش است. آنها وقتی پی به اشتباه هولناک خود بردند و فهمیدند که 
دختربچه را در جنگل جا گذاشته اند با پلیس 
110تماس گرفتند و سراسیمه درخواست 
کمک کردند. آنها به اپراتور 110گفتند که 
دخترشان آخرین بار در جنگل های چالوس 
بوده و مشخصاتش را اعلام کردند. وقتی 
تماس قطع شد ماجرای گم شدن دختربچه  
به همه کلانتری های استان مازندران مخابره 
شد و به این ترتیب مأموران کلانتری چالوس 
که دختربچه گمشده نزد آنها بود در جریان 
ماجرا قرار گرفتنــد و در تماس با خانواده 
دختربچه  از آنها خواســتند برای تحویل 

گرفتن فرزندشان به کلانتری بیایند. 


